
دريچه

لبنان در جست وجوى 
رييس جمهورى براى وفاق 

ــت جمهورى  رياس ــاله  شش س دوره 
ميشل سلمان در لبنان 25ماه مى  امسال 
ــد. براى جلوگيرى از بروز  به پايان مى رس
خلأ سياسى كه لبنانى ها با آن آشنا هستند 
و از آن هراس دارند، پارلمان لبنان بايد تا 
ــان رييس جمهور جديد را  قبل از اين زم
انتخاب كند. هنوز هيچ نامزد مورد توافقى 
وجود ندارد. انتخاب رييس جمهور در لبنان 
ــاده اى نيست. دو سوم راى  كار چندان س
ــى مورد نياز براى انتخاب  اكثريت پارلمان
ــى را وادار به  رييس جمهور، رقباى سياس
ــزد مى كند. در اين  ــر يك نام توافق بر س
ــلطه  ــتا، ائتلاف 14 مارس، تحت س راس
ــعد حريرى و ائتلاف 8  جنبش آينده س
مارس كه شامل حزب االله حسن نصراالله و 
جنبش ميهن پرستى آزاد ميشل عون در 
كشمكش با يكديگر قرار دارند و به دنبال 
ــتند. متحدان  توافق با متحدان خود هس
گروه اول عربستان سعودى، آمريكا، فرانسه 
و شايد تركيه و متحدان گروه دوم ايران، 
سوريه و شايد روسيه. با اين پيش زمينه، 
اينكه چه كسى بر كرسى رياست جمهورى 
ــت.  ــت مهم اس ــان خواهد نشس در لبن
سياست لبنان سياستى خام، بى رحمانه 
ــت. اغلب اوقات اختلافات و  ــن اس و خش
عدم توافق با بمب گذارى و ترور حل وفصل 
ــت لبنان حزبى نيست و  مى شود. سياس
ــد و ديدگاه ها هم  ــر عقاي محل نزاع بر س
نيست. سياستى فرقه اى و اعترافى است. 
تعدد گروه بندى هاى مذهبى در هيچ كدام 
ــه اندازه لبنان  ــور هاى خاورميانه ب از كش
شايع نيست؛ فرقه هاى مختلف اسلامى و 
مسيحى، جمعيت و دولت را شكل داده اند. 

موانع مسير اتحاد
ــمه هاى اين تنش،  ــى از سرچش يك
ــده اى  تعادل فرقه اى و اعترافى منسوخ ش
است كه به وضوح تغيير كرده است. اگرچه 
ــان دهنده  توافقنامه طائف در 1989 نش
ــت، در  ــلمان اس ــت جمعيت مس اكثري
ــاس كشور  حال حاظر جايگاه هاى حس
ــمارى 1932 تخصيص  ــاس سرش بر اس
ــيحيان  ــه مس ــى ك ــده، هنگام داده ش
ــكيل مى دادند.  54درصد جمعيت را تش
ــه 1940 كه با  ــاس، توافقنام ــر اين اس ب
«ميثاق ملى» شناخته مى شود حق دايم 
ــت جمهورى لبنان را به مسيحيان  رياس
ــه اهل  ــت وزيرى را ب ــى داد، نخس مارون
ــت مجلس را به مسلمانان  سنت و رياس
ــر اكثريت لبنان را  ــيعه. در حال حاض ش
مسلمانان تشكيل مى دهند و آنها خواستار 
اعمال تغييرات عميق ترى در ميثاق ملى 
هستند كه اين منجر به آشفتگى بيشترى 
مى شود. اما چيزى كه امروز لبنان به آن 
ــك رييس جمهور مارونى  احتياج دارد ي
ــت كه توان برقرارى قانون  (مسيحى) اس
اساسى متوازنى را داشته باشد و همچنين 
از عميق ترشدن شكاف بين شيعه و سنى 
ــد. دومين منبع  در لبنان جلوگيرى كن
ــود كه ائتلاف  ــى مى ش تنش از آنجا ناش
ــدت به خلع سلاح كردن  14مارس به ش
حزب االله اصرار مى ورزد. پذيرفتن اين امر 
ــى را دارد و  براى حزب االله حكم خودكش
هرگونه تحميل و اعمال تغيير در اين باره 
ــى خونين غوطه ور  لبنان را در كشمكش
خواهد كرد. سومين مساله حمايت گروه 
14مارس از تصميم ديوانعالى سازمان ملل 
ــدن حريرى درباره لبنان  بعد از كشته ش
ــدت با اين تصميم  ــت. حزب االله به ش اس
ــا آن را  ــت و قصد همكارى ب مخالف اس
ــاى گاه و بيگاه در  ــدارد. بمب گذارى ه ن
ــرل حزب االله مبين اين  مناطق تحت كنت
مخالفت هاست. در واقع در چنين مقطع 
حساسى، لبنان به رييس جمهورى قوى، 
ــر نياز دارد.  كاريزماتيك، با بينش و موث
ويژگى هايى كه رييس جمهور فعلى فاقد 
آنهاست. لبنان به رييس جمهورى احتياج 

دارد كه بتواند اتحاد و وفاق ايجاد كند. 

گزارش

در «سوما» قاتل هست

صبح كه برخاستم همه جا سياه بود
بالاى سرمان نخست وزيرى داريم كه به جنايت «قضا و قدر» مى گويد

خارجى ها هم به ماتم نشسته اند
اما به همين زودى ها فراموش مى شود و مى رود

فردا يا پس فردا يا روزى ديگر
چه ها كه بر سرمان نيايد*

ــوماى تركيه  ــر زيرزمين زندگى براى كارگران معدن س دو كيلومت
ــركت هلدينگ سوما براى پايان  به كندى در جريان بود اما صاحبان ش
ــتند؛ خبر كوتاه بود: «حادثه انفجار معدن  زندگى معدنچيان عجله داش
ــد.» حادثه واقعى اما پس از  ــوما به مرگ حدود 300كارگر منجر ش س
آن اتفاق افتاد، زمانى كه معترضان روبه روى دفتر صاحبان معدن فرياد 

مى زدند: «قاتل ها»
ــيارى از ناظران باور داشتند انفجارى كه صدها كشته  آنها همپاى بس
ــتقيم يك دهه  ــت حادثه اى تصادفى نبود، بلكه نتيجه مس بر جاى گذاش
ــش، از فجايع قرن  ــت. اردوغان اما براى توجيه دولت ــازى اس نئوليبرال س
نوزدهم انگليس و اواخر قرن بيستم هند و بسيارى از مكان ها و زمان هاى 
ديگر مثال آورد و با اين آمار و ارقام در واقع اقرار كرد كه عملكرد تركيه قرن 
بيست ويكم در امنيت كارگران، همتراز عملكرد قرن نوزدهم همسايگانش 
ــت. با وجود توجيهات تاريخى نخست وزير، منتقدان مساله را عميق تر  اس
ــكل سيستماتيك، رابطه ميان صنايع سنگين و  مى دانند و معتقدند مش
ــت. كارگران هم شركت معدن را به شرايط كارى پرخطر متهم  دولت اس

مى كنند. 
يكى از بازماندگان انفجار معدن در مصاحبه اى با سى ان ان ترك مى گويد 
كه سرپرست كارگران با راهنمايى غلط به معدنچيان آنها را در جايى دور 
ــيژن به دام انداخته است. او ادامه مى دهد: «اين يك اتفاق ناگهانى  از اكس
نيست. مردم اينجا در حال مرگ هستند، مجروح شده اند و همه اينها به 
خاطر پول است... آنها ما را به اينجا مى فرستند مانند بره اى كه به كشتارگاه 

فرستاده مى شود. محيط كار ما اصلا امن نيست.»
ــدن و كارگران ديگر  ــراى كارگران مع ــيار ناامنى ب ــور بس تركيه كش
ــت. در يك دهه گذشته بيش از 11هزار كارگر ترك در حوادث  بخش هاس
مربوط به كار جان خود را از دست داده اند. گزارش سازمان بين المللى كار 
در سال 2012 تركيه را در جايگاه سوم در ميان بدترين كشورها در زمينه 

مرگ و مير كارگران قرار داد. 
ــال 2010 حاكى از آن  ــكده مستقر در آنكارا در س گزارش يك انديش
بود كه استخراج هر يك ميليون تن زغال سنگ در تركيه به مرگ 7/2كارگر 
منجر مى شود، اين در حالى است كه در چين با همين ميزان استخراج تنها 

1/27 كارگر مى ميرند. 
ــووليت اين فاجعه را  ــه اى از مس ــا وجود اين وزير انرژى تركيه گوش ب
ــت» البته اين تمام  ــدن در تركيه اس ــرد: «اين بدترين فاجعه مع مى پذي
صحبت هاى او نبود و او در ادامه مى گويد: «آمار و ارقام تلفات مهم نيست.» 
اظهارات او در واقع نشان دهنده عقايد نئوليبرال اوست؛ عقيده اى كه مى گويد 
هزينه هاى انسانى در مقابل سود بيشتر، ناچيز و حتى اجتناب ناپذير است. 

شركت هلدينگ سوما همان شركتى است كه بر اساس مدلى كه دولت 
تركيه در سال 2005 ارايه داد، هزينه هاى زغال سنگ را از هر تن 130دلار 
به هر تن 23دلار كاهش داد. درواقع حزب عدالت و توسعه توليدات انرژى 

داخلى خود را با خصوصى سازى دو برابر كرد. 
اين شركت همچنين روابط نزديكى با حزب عدالت و توسعه داشته و 
دارد. به طور مثال همسر مديركل اين شركت، مشاور منطقه اى حزب عدالت 
و توسعه است. سوما همچنين سرمايه گذار موسسه خيريه زغال سنگى بود 
كه توسط حزب حاكم در انتخابات محلى براى جذب حمايت فقرا، تاسيس 
ــده بود. نوال سويندى يكى از روزنامه نگاران ترك در مصاحبه با شبكه  ش
تلويزيونى مستقل «هالك تى وى» گفت كه اين روابط گرم و دوستانه ميان 
اين شركت خصوصى و حزب حاكم باعث شده كه شركت سوما خواهان 
ــتن كارگران خود به حزب عدالت و توسعه و راى دادن به اين حزب  پيوس

در انتخابات شود. 
ــت يكى از مناطق مهم  ــوما» كه منطقه اى با صدهزارنفر جمعيت اس «س
استخراج زغال سنگ در تركيه است. تركيه هنوز هم از اين منابع براى توليد برق 
داخلى خود استفاده مى كند. اوايل اين ماه وزير انرژى تركيه اعلام كرد كه تركيه 
ــال 2013 در اين قسمت سرمايه گذارى كرده تا از پس  118ميليارددلار تا س
دوبرابر شدن مصرف انرژى برآيد. اما اندكى پيش از آن اعلام شد كه موقعيت 
ــرعت در حال ارتقاست. حزب عدالت و  تركيه در بازارهاى انرژى جهانى به س
ــازى، مقررات زدايى و كاهش  ــرمايه گذارى ها را با خصوصى س ــعه اين س توس
ــتمزدها ممكن كرده تا معادن تركيه را براى سرمايه هاى غربى، سودآور و  دس
جذاب نگه دارد. به عنوان بخشى از اين استراتژى، هزينه ها با «كاهش روش هاى 
ايمنى»، «ايجاد شرايط كار انعطاف پذير»، «پايين آوردن استانداردهاى آموزش» و 
«قرارداد با كارگران غيرماهر و زير سن قانونى» كم شده است. بر اساس گزارش ها 
متوسط دستمزد ماهانه هر كارگر 500دلار است. البته مشكل تنها مربوط به 
معادن خصوصى نيست. اتحاديه معدنچيان در مارس 2010 گزارش داد كه بين 
ــال هاى 2000 تا 2009، 25هزارو655 حادثه در معادن دولتى زغال سنگ  س
تركيه رخ داده بود، اين در حالى است كه با آموزش و بازرسى هاى ايمنى كافى 
ــرد. اين اعداد و ارقام البته براى  ــد از 98 درصد اين حوادث جلوگيرى ك مى ش
ــورها جذابيت ندارد اما اگر  ــان به اندازه تاريخ فجايع كارگرى ديگر كش اردوغ
ــان تاريخ را مى داند، بايد اين موضوع را نيز بداند كه مصيبت هاى طبقه  اردوغ

كارگر، نقطه سنجش واقعيت در قدرت سياسى دولت هاست. 
* بخشى از اولين شعرى كه پس از انفجار معدن سوما سروده شد. 
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صفحه 8 درباره هايدگر پديدارشناس

صفحه 8 نگاهى به كتاب «23 نكته مكتوم سرمايه دارى»

صفحه 10 پوشك بچه، ماهانه 200 هزار تومان

ــتان بوكوحرام در نگاه اول خيلى ساده به نظر مى رسد. داستانى درباره  داس
موضوع قديمى تندروها، خشونت فرقه اى و ضديت با حقوق زنان. اما در نگاهى 
عميق تر اين ماجرا آنقدرها هم ساده نيست. بوكوحرام سازمانى تروريستى است 
كه گرچه در كارنامه خود جنايت خونين و گسترده كم ندارد ولى حدود يك ماه 
پيش با ربودن بيش از 300 دختر نوجوان دانش آموز در شمال نيجريه (كه گفته 

مى شود 276 نفر آنها هنوز گروگان هستند) بر سر زبان ها افتاد. 
ــيكاو، رهبر اين گروه در اولين ويديويى كه پس از ربودن دخترها  ابوبكر ش
ــر كرد، تهديد كرد كه آنها را «در بازار خواهد فروخت» و آنها بايد خيلى  منتش
ــه بروند. در ويديوى دوم از دخترها  پيش تر ازدواج مى كردند نه اينكه به مدرس
تصوير بردارى شده بود درحالى كه حجاب به سر داشتند و در حال خواندن قرآن 
بودند. شيكاو مى گفت اين دخترها همه مسلمان شده اند و حالا «آزاد هستند». 
همه خصوصياتى كه شهروندان غربى از تندروها در ذهن دارند در اين دو ويديو 

جمع شده بود: سخنان هولناك و نفرت انگيز، اسلحه و مردان نقابدار. 
در نگاهى عميق تر به اين قاب، نيجريه دوپاره شده را مى بينيم: شمال كشور 
با جمعيت اكثرا مسلمان و خاستگاه بوكوحرام و جنوب مسيحى نشين كشور. با 
اين همه داستان درباره جنگ مسلمانان عليه مسيحيان نيست. بيشتر قربانيان 
بوكوحرام مسلمان هستند؛ حتى رهبران مذهبى مسلمان در ميان قربانيان ديده 
مى شوند. طبق گزارش عفو بين الملل، بوكوحرام از سال 2009 تاكنون بيش از 
چهارهزارنفر را كشته است. همچنين ترس و وحشتى كه اين گروه در شمال 
ــت، تا سال 2013 باعث مهاجرت و آواره شدن بيش از 300  نيجريه افكنده اس

هزار نفر شده است. 
ــال 2002 توسط محمد يوسف شكل گرفت. اين گروه در  بوكوحرام در س
آغاز، گرايش خشونت طلبانه نداشت و در اعتراض به فساد دولت حاكم تشكيل 
شد و عليه آن مبارزه مى كرد. از سال 2009 به اين سو، اين گروه تغيير جهت 
داد و به خشونت متوسل شد. اما عقبه بوكوحرام را مى توان حتى در دهه 1970 
يافت. يك روحانى مسلمان به نام «محمد مروه» جوانان مسلمان را به حمله به 
پايگاهاى پليس تشويق مى كرد و خيلى زود تعداد زيادى طرفدار پيدا كرد. او 
در سال 1980 در درگيرى با پليس مجروح و سپس كشته شد. اما جنبشى كه 

آغاز كرده بود در شمال آفريقا از بين نرفت. 
اما براى يافتن دليل پاگرفتن و گسترده شدن بوكوحرام بايد بيش از اينها به 

عقب بازگرديم و به دوره استعمار و كمى پس از آن نگاهى بيندازيم. 
مرزهاى نيجريه كنونى را بريتانيا ترسيم كرد و كوشيد ملت هاى خودمختار 
و مستقل گذشته را زير چتر يك ملت واحد گرد آورد. اما تضاد ميان شمال و 

جنوب اين كشور همچنان لاينحل باقى مانده است. 
از قرن 19، رقابت قدرت هاى اروپايى بر سر «كيك باشكوه آفريقايى» و منابع 
طبيعى و انسانى غنى آن آغاز شد. هرچند استعمار بريتانيا در نيجريه رسما از 
ــال 1900 آغاز شد و تا 1960 طول كشيد، ولى حضور آن در اين كشور به  س
ــال 1800 بازمى گردد. شمال نيجريه زمانى خانه امپراتورى بورنو، پادشاهى  س
هوسا و خلافت سوكوتو بود كه دوسوم منطقه را پوشش مى داد. بريتانيا خلافت 
سوكوتو را براى ايجاد منطقه «تحت الحمايه نيجريه شمالى» سرنگون كرد. كنترل 
ــن و نيروى كار گرفته تا  ــر همه دارايى هاى اين مردم (از زمي ــن بريتانيا ب خش
آداب و رسوم) خشم و نفرت عميقى ميان آنها نسبت به بريتانيايى ها و حاكمان 

ــته به آنها به وجود آورد. به دليل همين خشم و  محلى وابس
بى اعتمادى در شمال نيجريه، مسلمانان ايده هاى غربى را پس 
زدند. به عكس در جنوب كشور، مبلغان مسيحى بريتانيايى به 
موفقيت هاى چشمگيرى براى تغيير دين مردم به مسيحيت 
دست يافتند. هم اكنون در جنوب نيجريه حتى نام ها و رسوم 
ــهودى دارد. بريتانيا در جنوب كشور مدرسه،  غربى رواج مش
ــاخت ايجاد كرد. در شمال تلاشى براى توسعه  جاده و زيرس
زيرساخت ها ديده نمى شد؛ دست كم در ابعادى كه در جنوب 
ــمال و  ــور در جريان بود. با وجود چنين تفاوت هايى، ش كش
جنوب نيجريه در سال 1914 توسط بريتانيا به هم پيوست 
و كشور واحدى تاسيس شد. نرخ فقر در شمال نيجريه تا 80 

درصد تخمين زده مى شد. 
ــت يعنى  ــرام در پى آن اس ــه آنچه بوكوح ــه اينك نتيج
ــى ريشه دار است و  عقب راندن فرهنگ و آداب مدرن، گرايش

يك شبه به وجود نيامده است. 
اما اين گرايش پس از استقلال در دهه 1960 مى توانست 

التيام پيدا كند، اگر تنها چند سال پس از استقلال كودتاى نظامى اتفاق نيفتاده 
ــكل گرفته بود به نام «مافياى كادونا» كه  ــازمانى ش بود. در اين فاصله كوتاه س
گفته مى شد تحت تاثير روشنفكران، تاجران و كارمندان تشكيل شده و هدف 
آن پيشرفت منافع شمال نيجريه بود. «مافيا» در اين عبارت با معادل غربى آن 
متفاوت است. كادونا شهرى بود كه از سال 1917 تا 1967 مركز نيجريه شمالى 
بود. اين سازمان در نخستين دوره دولت آباسانجو به موفقيت خوبى رسيده بود و 

برخى اعضاى آن به سمت هاى كليدى در دولت رسيده بودند. 
ــازمان نشان مى دهد كه نخبگان شمال نيجريه  در هر صورت وجود اين س
واقعا نسبت به نامساعدبودن شرايط زندگى ساكنان اين نقطه از پس از استقلال 

كشور واقف بودند. 
اما از كودتاى ژانويه 1966، اين شرايط به تراژدى تبديل شد. كودتا، نخبگان 
شمال كشور را با سبعيت و خشونت درو كرد. در ميان كشته هاى كودتا مى توان 

به ابوبكر تفاوا بالوا نخستين نخست وزير نيجريه پس از استقلال اشاره كرد. 
ــه و نفرتى كه متعاقب آن جوانه زد، زنگ  ــن فصل تراژيك از تاريخ نيجري اي
خطر براى مشكل بزرگترى را به صدا درآورد: حاشيه اى شدن مسلمانان پس از 
استعمار به لحاظ سياسى و اقتصادى. مانند ديگر كشورهاى استعمارزده آفريقايى، 
ــلمانان از نهادهاى جديد آموزشى كه مبلغان مذهبى مسيحى راه انداخته  مس
بودند احتراز كردند. آنها نمى خواستند فرزندانشان تحت تاثير مسيحى ها باشند و 
ترجيح دادند آنها را در خانه نگه دارند يا به مدارس مذهبى سنتى بفرستند. كار به 
جايى رسيد كه حتى مردم اين منطقه «واكسيناسيون» فرزندانشان را پس زدند. 
نتيجه اين شد كه فاصله ميان مسلمانان نيجريه اى و هموطنانشان از ساير 
اديان دهان باز كرد و عميق تر از پيش شد. مسيحى ها پست هاى دولتى و مشاغل 
كليدى را انحصارى كردند. در اين زمان موانعى كه مسلمانان بايد به آنها غلبه 

ــتر و چالشى تر مى شد. مدارس دولتى سكولارى كه به  مى كردند روزبه روز بيش
روى آنها باز بود كم و پراكنده بود. بنابراين تعجبى ندارد كه بوكوحرام به سادگى 
ــلمان را جذب كند. ساليان سال بى ثباتى، فقر و حاكمان  مى تواند جوانان مس
ــفافيت جهانى، نيجريه امروز به رياست جمهورى  فاسد (به گواهى سازمان ش
گودلاك جاناتان، يكى از فاسدترين كشورهاى دنياست) نسلى از جوانان بى هدف 
و بى آتيه به جا گذاشته است. براساس آمار بانك جهانى نرخ فقر در نيجريه 46 
ــت. اما نرخ فقر و بيكارى و كمبود زيرساخت هاى آموزشى در شمال  درصد اس
اين كشور بسيار بيشتر از اين رقم بايد باشد. در چنين شرايطى بوكوحرام با وعده 

غذا و پولى ناچيز جوانان را با خود همراه مى كند. 
يكى از كارهايى كه مافياى افسانه اى كادونا مى توانست انجام دهد، كاهش 
اين عدم تعادل بود. به ويژه با افزايش فرصت هاى آموزشى براى كودكان شمالى. 
مثلا از طريق بورسيه كردن آنها و ايجاد تعادل در دسترسى به مشاغل دولتى. 
ــيدن به اين هدف با ميراثى كه از دوران استعمار و پس از آن مسلمانان را  رس
به حاشيه رانده است، چندان آسان نيست. براى درك دشوارى راه، كافى است 
به وضعيت سياهپوستان آمريكايى نگاه كرد كه تبعيض عليه آنها به گستردگى 

ــال ها پس از لغو قوانين تبعيض آميز هنوز  ــت ولى س تبعيض در نيجريه نيس
نتوانسته اند به جايگاه ديگر هموطنانشان برسند. 

اما از سوى ديگر، جنبش هاى تندرو نيز باعث به حاشيه رانده شدن بيشتر 
مى شود. تصور كنيد چقدر طعنه آميز است كه پس از قرن ها استعمار و نيم قرن 
پيش از استقلال، گروهى تندرو هنوز هدفشان جلوگيرى از آموزش مدرن باشد. 
اگر اين گروه به هدفش در شمال نيجريه برسد نتيجه آن تنها محروميت بيشتر 

و شكاف بيشتر با جوامع جنوب كشور است. 
چرا غرب به ماجراى بوكوحرام علاقه مند شده است؟ 

اما به نظر مى رسد ماجرا ابعاد ديگرى هم داشته باشد. به ويژه وقتى به نحوه 
شكل گيرى ديگر گروه هاى اسلامگراى تندرو و حمايت مالى از آنها نگاه مى كنيم. 
ــده و طالبان به عنوان  ــت كه مثلا القاع ــك نداريم اين اس چيزى كه در آن ش
بزرگ ترين و پرنفوذترين گروه هاى اسلامگرا، با حمايت غرب و به ويژه آمريكا در 
مقابل نفوذ شوروى در كشورهاى اسلامى به وجود آمدند. سوال اينجاست كه 
آيا انگيزه هايى كه در آن زمان باعث مى شد غرب از نيروهاى اسلامگرا پشتيبانى 
كند، محدود به همان زمان بود يا اكنون نيز مى توان به وجود چنين حمايت هايى 
ظن برد؟ شواهد و مدارك نشان مى دهد «جنگ عليه تروريست هاى اسلامگرا» 
كه پس از حمله 11 سپتامبر 2001 به واژه اى متداول در ادبيات سياسى مقامات 

غربى تبديل شد، روى ديگرى هم دارد. 
ــاراك اوباما  ــوان را ربود، ب ــه بوكوحرام ده ها دختر نوج ــى پس از اينك كم
رييس جمهور آمريكا پيشنهاد كرد براى يافتن آنها به دولت نيجريه كمك كند. 
بر اساس گزارش رسانه هاى آمريكا اين كمك، نظامى نيست بلكه اطلاعاتى و 
تجسسى است. اوباما پيش از آن گفته بود آدم ربايى شايد سرانجام جامعه جهانى 
را براى ازميان برداشتن بوكوحرام، بسيج كند. در اكتبر 2013 آمريكا بوكوحرام را 

در فهرست گروه هاى تروريستى قرار داده بود. 
در سال 2012، اوباما با استناد به «قطعنامه اختيارات جنگ» تعداد نظاميان 
آمريكايى در نيجريه را افزايش داد. ژنرال ديويد رودريگز فرمانده ارتش آمريكا در 
آفريقا (آفريكام) در آن زمان مى گفت بوكوحرام نيجريه، كامرون، نيجر، مالى و 
چاد را تهديد مى كند. او مى گفت آمريكا بايد براى مقابله با اين تهديد و همچنين 

تهديد القاعده نيروهاى بيشترى در آفريقا داشته باشد. 
ــال «تريبون نيجريه» گزارش داد كه ردپاى تاسيس بوكوحرام  در همين س
در بريتانيا و عربستان سعودى ديده شده است. به ويژه از «صندوق المنتدى» كه 
يك سازمان خيريه بريتانيايى است و براى كشورهاى جهان سوم غذا و امكانات 
ــال 2005، «مركز سياست امنيت» گزارش داد  ــى فراهم مى آورد. در س آموزش
ــلفى گرى در نيجريه داشته  كه المنتدى در حقيقت نقش عمده اى در رواج س
است. براساس اين گزارش «المنتدى به روحانيان نيجريه اى پول مى دهد تا در 
دانشگاه هاى سعودى تحصيل كنند همچنين در نيجريه شبكه اى از مدارس و 
مساجد مروج سلفى گرى تاسيس كرده است» در پاكستان هم مدارس مشابهى 
توسط CIA تاسيس شد. اين مدارس را عربستان سعودى و چند شبكه خيريه اى 
حمايت مالى مى كردند. «فيل گاسپر»، نويسنده و محقق سوسياليست مى نويسد: 
ــلمان تندرو از 43 كشور  ــال هاى 1982 تا 1992، حدود 35 هزار مس « بين س
اسلامى در خاورميانه، آفريقاى غربى و شمالى، آسياى مركزى و شرق دور در اين 
مدارس شست وشوى مغزى شدند» سرانجام از دل اينها القاعده و طالبان زاده شد. 
علاوه بر اين بوكوحرام به طور غيرمستقيم از طريق ناتو و به وسيله مزدوران 
ــده است. ابو مصعب عبد الودود، رهبر القاعده ليبى  القاعده در ليبى مسلح ش
در مصاحبه با الجزيره گفته بود اين سازمان براى بوكو جرام در نيجريه سلاح 
ــود دارد كه القاعده ليبى و گروه هاى  ــنادى وج تهيه مى كند. از طرف ديگر اس
اسلامگراى ديگر در جنگ ليبى در سال 2011 از ناتو سلاح دريافت مى كرده اند. 
ــرام و القاعده ليبى  ــه بوكوح ــت ك ــاله ديگر اين اس مس
نسبت به «چين» تهديد كوچكترى به شمار مى روند. آنطور 
كه «تيموتى الكساندر گازمن» مى گويد «برنامه ايالات متحده 
آمريكا و فرانسه اين است كه هر طور شده جلو نفوذ اقتصادى 
ــى اراده آفريقايى  ــن را در مقابل دولت هاى ب ــى چي و سياس
بگيرند» نيجريه سيزدهمين كشور توليدكننده نفت در جهان 
است. علاوه بر اين غرب آفريقا معدن غنى زمين هاى زراعى، 

قلع، گاز طبيعى، روى و سرب هم هست. 
گازمن زمانى كه رييس جمهور جديد چين تازه روى كار 
آمده بود، نوشت: «ايالات متحده آمريكا و فرانسه مى خواهند 
مطمئن باشند كه رهبرى جديد چين روابطش را با كشورهاى 
ثروتمند آفريقايى (كه در گذشته خوب پيش مى رفت) ادامه 
نخواهد داد. «جنگ عليه ترور» در اين قاره به بى ثباتى انجاميده 
و منافع اقتصادى چين را تهديد مى كند. ماموريت «آفريكام» با 
نام جنگ عليه تروريسم درصدد ايجاد جنگ است؛ جنگى كه 

منافع كشورهاى مذكور در گرو آن است»

 مريم اميرى

پريسا فرهادى
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روايتى از يك گروه تروريستى

«بوكوحرام» چگونه مى تازد؟

تعجبى ندارد بوكوحرام به سادگى مى تواند جوانان مسلمان را 
جذب كند. ساليان سال بى ثباتى، فقر و حاكمان فاسد نسلى از 

جوانان بى هدف و بى آتيه به جا گذاشته است. 
براساس آمار بانك جهانى نرخ فقر در نيجريه 46 درصد است. 

در چنين شرايطى بوكوحرام با وعده غذا و پولى ناچيز 
جوانان را با خود همراه مى كند


